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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی عدالتدن بشری در عرصهخدمات دین به تمّ

ست. اهای دین به زندگی اجتماعی بشر، سیاست عدالت محور یا عدالت اجتماعی بودهیکی دیگر از عطیهّ

توانیم ببینیم. متون ادیان دیگر بعضاً طور بارز در اسلام که با آن آشناتر هستیم میاش را بهنمونه

تشخیص داد؛ اماّ  دستخوش تحریف و تغییر شده و شاید آن خلوص و شفّافیت را کمتر بتوان در آن

ر توان دی خود باقی مانده و ما هم با آن آشناتر هستیم، به خوبی مینقش اسلام را که با خلوص اوّلیه

ها را به ی بشری دید. اسلام دعوت به عدالت کرد یعنی روزی که آمد انسانی عدالت در جامعهمسئله

وْمٍ لا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ ق ـَ»ت با دشمن. فرمود: عادل بودن فراخواند؛ نه تنها عدالت با دوست که حتی عدال

زشتی و بدی یک قوم سبب نشود که شما با آنها ناعادلانه رفتار  1«اَلاّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقـْرَبُ لِلتـَّقْوىٰ  عَلىٰ 

ه اجازه نداد ککه این به تقوا نزدیکتر است؛ یعنی به کسی کنید؛ حتیّ با آنها هم عدالت پیشه کنید؛ چرا

ورزی کرد. بعد هم های بد هم ناعادلانه رفتار کند و تشویق به عدالتحتّی نسبت به دشمنان و انسان

گفت کافی نیست که خودت انسان عادلی باشی و ظلم نکنی؛ باید عدالت را بگسترانی و با ظلم بستیزی. 
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ِِ  ِ كُونوُا قَـوّامِینَ »فرمود:  ََ بلِلْقِسْ ََِ للهِ  كُونوُا قَـوّامِینَ » و 2«لِله شُددا ِِ شُدَدا به هر دو شکل، آیه داریم.  3«بلِلْقِسْ

ی های عادلی خودتان برپا کنید. کافی نیست که خودتان انسانقیام کنید و عدالت را در جامعه :فرمود

ی از ی قسط کنید. اسلام یکباشید و ظلم نکنید؛ باید با ظلم بستیزید؛ مبارزه کنید و در جامعه اقامه

لَنل لَقَدْ ارَْسَلْنل رُسُ »های انبیاء را هم رهبری مردم برای استقرار عدالت معرّفی کرد: محورهای اصلی برنامه

ِِ  النّلسُ  لیِـَقُومَ  وَ الْمِیزانَ  بلِلْبـَیِّنلتِ وَ انَْـزَلْنل مَعَدُمُ الْكِتلبَ  ی قسط، یکی از رهبری مردم برای اقامه 4«بلِلْقِسْ

 توان دید، اینی بسیار جالبی که در فرهنگ اسلامی میل و بعثت انبیاء الهی است. نکتهاهداف ارسا

خواهد شرک را ای که حتّی وقتی قرآن کریم میگونهاند؛ بهترین ارزشاست که عدالت و ظلم شاخص

شرک ظلم بزرگی است؛ یعنی  5«عَظِیم   لَظلُْم   الشِّرْكَ  اِنَّ »گوید: که امر بسیار بد و پلیدی است نفی کند، می

 توان آشکار کرد.بد بودن ظلم آنقدر شاخص است که حتّی بدیِ شرک را از طریق آن می

را در  با مبارزات پیگیرشان برای استقرار عدالت مقارن بود. پیامبران بزرگ بعثت انبیاء الهی

 ای ظالم عصر خودشان به شدتّهبینید که با دیکتاتورها، با ستمگران، با طواغیت و با قدرتتاریخ می

کن کردن ظلم و حاکم کردن در مصاف و در مقابله بودند و به عنوان اسوه و الگوی مردم، برای ریشه

کردند. دین درس شهامت داد. در عدالت، مردم را نیز به دنبال خودشان تشویق به مبارزه با ستم می
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کار بودن یک ارزش است و بزدل و محافظه های اخلاقی ادیان، شهامت و شجاعت یک ارزش مثبتارزش

، کندکار میمنفی و یک ضدّ ارزش. آن چیزی که انسان را در برابر ستمگران، جبون، ترسو و محافظه

ترسد که اگر صدایش در برابر این ظالم دربیاید، فردا پست و مقامش را از دلبستگی و تعلّقات است؛ می

اش را سلب کنند و به زندانش بیفکنند و یا حتّی او کنند یا آزادی او بگیرند یا پول و ثروتش را مصادره

را بکشند. چون به این پست و مقام و به آن پول و ثروت، به این نام و شهرت و به آن سلامت و راحت 

کند به صراحت جلوی ظالم پرخاش و در برابر ظلم او تعلّق خاطر و دلبستگی دارد، طبیعتاً جرأت نمی

ی محبتّ دنیا ها را از جاذبهی محبتّ خدا و عشق الهی، انسانند. دین با طرح مسئلهگیری کموضع

همانطور که  6«خَطِیئَةٍ  كُلِّ   ل رأَسُ الد نیْ حُب  »ها معرّفی کرد ی بدیی همهنجات داد. حبّ دنیا را سرچشمه

ها با خدا آشنا کردن انسانهاست. دین با ها و نیکیی زیباییی همهحبّ خدا و محبّت الهی سرچشمه

ی محبتّ دنیا و دلبستگی و تعلّق خاطر به ها را از جاذبهی عشق الهی، انسانو قرار دادن آنها در جاذبه

آن نجات داد. طبیعتاً انسانی که دلبستگی و تعلّق به امور مادّی و دنیوی ندارد، خیلی با شهامت است؛ 

 ترسد؛ دلبستگی به پست و مقامشوجود ندارد. او از چیزی نمیدیگر برای او، هیچ دلیلی برای ترسیدن 

گیرند؛ دلبستگی به مال و ثروتش ندارد و محبتّ ندارد که بترسد که اگر چیزی بگویم آن را از من می

ی شهادت طلبی را دنیا در وجودش نیست؛ حتیّ دلبستگی به راحت و آسایش خودش هم ندارد. مقوله

ز چه بینید که در دنیای امروو خصوصاً تفسیر خالص اسلام که تشیعّ است، می در فرهنگ انقلابی اسلام

کاری و ترسو بودن در برابر ستمگران را دهد و بزدلی و محافظهکند! پس دین شهامت میکارهایی می

 محابا به میدان مصاف با ظالمان بروند.های پیرو دین بیشود که انسانکند و سبب میسلب می
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قرار ی با ظلم و استدیگری که دین برای استقرار عدالت کرده است تقدسّ بخشیدن به مبارزهکار جالب 

هایی که اهل تقدسّ و عبادتند؛ اهل زهد و معنویّتند؛ اهل عرفانند، معمولاً خودشان عدالت است. انسان

از ی مسجدش مشغول ذکر گفتن و نمکنند. آن شخص مقدسّ گوشهرا درگیر مسائل اجتماعی نمی

ی خانقاهش مشغول خواندن است و کاری به کار جامعه ندارد؛ آن فرد اهل عرفان و تصوفّ هم گوشه

ی خودش است و او هم کاری به جامعه ندارد. اهل زهد و عبادت و اهل ها و آداب صوفیانهچلّه نشینی

کنند عبادت میی مسائل اجتماعی و سیاسی ندارند. آنها معنویتّ و عرفان معمولاً حضوری در صحنه

کشند که به مراتب عرفانی نایل شوند. کار زیبایی که دین کرد این بود که به بهشت بروند؛ ریاضت می

ها و ابواب متعددّ فقهی ی با ستمگران را یک امر عبادی و معنوی معرّفی کرد. در کتابکه جهاد و مبارزه

ن است، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و ترین احکام دیترین و انقلابیای که سیاسیما، دو مسئله

العبادات بحث شده در باب عبادات آمده است؛ در کتاب جهاد، در کنار نماز، روزه، حج و عبادات دیگر

گوید: ای انسان زاهد و مقدسّی که کنج مسجد است؛ یعنی اینها عمل عبادی است. اسلام با این کار می

امر  یبرجسته کرده باشی و به بهشت الهی راه پیدا کنی، به صحنه خواهی یک عبادتای! اگر میخزیده

وید گی با ستمگران بیا. یا به آن عارف و سالک میی جهاد و مبارزهبه معروف و نهی از منکر بیا؛ به صحنه

 ها و امثال اینها هستی تا جزو عرفانشینیها و چلّهای و مشغول ریاضت کشیدنتو که کنج خانقاه خزیده

ر د السلامعلیهو جزو اولیاء الله بشوی، مهمترین راه اولیاءالله شدن جهاد است؛ به تعبیر امیرالمومنین 

جهاد، دری از درهای بهشت است  7«لئهِِ اَوْلیِلصَّةِ لِخ اللهُ  ابِ الْجَنَّةِ فَـتَحَهُ نَّ الْجِدلدَ بلب  مِنْ ابَْو فلَِ »البلاغه: نهج

خواهی که خدای متعال آن را به روی دوستان و اولیای خاصّ خودش گشوده است. پس ای سالک! اگر می

خواهی از اولیای خاصّ خدا شوی، از کنج خانقاه بیرون بیا و به میدان جهاد پا بگذار؛ و ای زاهد! اگر می
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ی جهاد و مبارزه با ستمگران وارد شو؛ بیا و به صحنهوارد جنّت و بهشت شوی، از کنج مسجد بیرون 

یعنی عمل جهاد و مبارزه با ظلم، فساد و ستم را یک عمل عبادی و یک عمل معنوی برای راه یافتن به 

ی مبارزات بهشت و وارد شدن به جمع اولیای خاصّ خدا معرفّی کرد و لذا اهل زهد و عرفان را به صحنه

ه توان انکار کرد؛ چطلبی و مبارزه با ظالمان نمییقیناً نقش ادیان را در عدالت اجتماعی و سیاسی آورد.

ها، قیصرها و امثال این ستمگران ها، نمرودها، شدّادها، کسریدر زمان خود انبیاء الهی که با فرعون

نچه ابر آجنگیدند و چه پیروان آن انبیاء که در طول تاریخ، موضع مقابل ستمگران را اتّخاذ کردند. بن

ود های دین بی مبارزه با ظلم، یکی از هدیهها به صحنهطلبی و فراخواندن انسانگفتیم، عنصر عدالت

 که به جوامع بشری اعطا شد.  

 الَلّٰدُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَدُمْ 

 

 


